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Abstract: 

Poetry has served as one of the most basic modes of human 
expression, extensively examined throughout literary and 
philosophical history—from ancient Greek thinkers like 
Socrates, Plato, and Aristotle to classical Eastern literary 
traditions. Within Persian literature, the Ghazal emerged as 
the preeminent poetic genre for representing raw emotion, 
inner states, and mystical yearning. Drawing upon 
authoritative historical and literary sources, this article 
provides a comprehensive and critical analysis of Mevlana Jalal 
al-Din Rumi’s pivotal role in elevating the mystical ghazal 
(ghazal-e 'ārefāneh) to its highest zenith within the Iraqi style 
(sabk-e 'irāqī). The study traces the historical evolution of 
poetic philosophy and the ghazal form, exploring Rumi's 
dramatic spiritual transformation following his encounter with 
Shams-i Tabrizi and its manifestation in the Diwan-e Shams-e 
Tabriz. 
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 چکیده:
ھای بیان اند شعععن و تر   صعععورتتر   و اصعععی شعععبر بن انوان  ای از ک  

فیفسعوفان  ونان   یاز آرا  ،احسعا  انسعانی، ھاواره در لوت تار ا ادبیات و ففسع ن
مورد بحث و  ،ھای ادبی شعر باسعاان وون سعارا ، افولون و ارسعتو تا سعن 

»غزت« کن از دت قصعیده برآمده، بن   قالبتحفی  بوده اسع   در ادبیات فارسعی،  
ھعای ارفعانی معا عنتر   قعالعب برای انباعا  اوال  و درونانوان برجسعععاعن

نگعاری، بعن شعععود  ا   پشوھا بعا ابانعا بر منعابر مبایر ادبی و تعار اشعععنعاماعن می
الد   محاد بفخی )رومی( در ارتااء  بررسعی جامر و تحفیفی جا گاه مولانا جوت

حاضععر ابادا   ۀماال   پردازدبخشععی بن غزت اارفانن در سععیا اراقی میو کاات
سعیر تتور م  و  شعبر و صعن  غزت را رد ابی کرده، سعحو تحوت روحی مولانا 

اش بعا شعععاو تیر زی و تجفی آن را در »د وان شعععاو« پو از د عدار تعار خی
 کند کاوش می

 واژه ھای کلیدی:
الد   رومی، د وان شعاو تیر ز، غزت اارفانن، ارفان  شعبر و غزت، مولانا جوت

 و تصوف 
 

ھای مخیّ  و   سععخ شععاردضععدن ن ر می توان آن را اسعع  کن   نوع سععخ شععبر  
گو ند؛ ولی ت اوتن شعععبر با ن ر ا   اسععع  کن ن ر من   اند شعععیده را شعععبر می

ادبین   ۀنامنیسع ، ولی شعبر من   اسع  و دارای وزن و قافین اسع   در فرھن 
تحایای   ۀفارسعی بن سعرپرسعاین حسع  انوشعن، دکار کوروش صع وی  ا ماال

 نو سد:او می   صن ن شبر نوشان اس   ۀدربار 
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"مناسعب تر   تبر  ی کن در سعن  ادبی از شعبر بن دسع  داده شعده 
اسع  آن اسع  کن شعبر کو  مخی  اسع   ونی  می ناا د کن سعارا   
برای نخسععای  بار درباره شععبر ن ر داده باشععد  آرای سععارا  درباره  
گردش، افولون، در ھ  آمیخان اسعع ، با  متالبات ادبی با ااا د شععا

الن ھای افولون بن و شه رسعالن دفاع سعارا   وجود ا  ، در برمی از رسع
می توان بن د دگاه سعارا  پی برد و در ن ا   تشعخید داد کن سعارا   

و پد ده ای را ز یا می    انگر سعان اسع  شعبر را از د دگاه اموقی می
د د، برای    دانسع  کن سعودمند باشعد و از آنجا کن شعبر را سعودمند نای

آن ز یعا ی و ھنری نای شعععنعامع  از بحعث ھعای مابعددی کعن افولون 
پیداسع  کن او نیز ھاوون اسعاادش برای    ،درباره شعبر و شعااری دارد

 شعععبر را نوای ھن ان می   شعععبر ارزشعععی قا   نیوده اسععع   افولون
کوشد تا برموف د دگاه افولون نشان  مواند   ارستو در ف  شبر می

دھد کن ھدف شعععبر محدود بن فا ده اموقی آن نیسععع  بفان ن ا   
 )۸۸۲ش، ص  ۱۳۷۶ھدف شبر موشا ندی اس  ")ص وی،  

از ا   واضعععد شعععد کن شعععبر  ا صعععن  قد   اسععع  و میاح ات بر آن نیز 
 کند ھر کو شبر را متابق ف   مود بیان می .اندقد  

اولی  شعااران فارسعین جد د در  .تر از ن ر اسع در ادبیات فارسعی، شعبر قد ای
ھای  شعععبر قالب .پیروی از شعععااران اربی، شعععبر را از قصعععیده آغاز کردند

شبر در فارسی، قصیده و م نوی  قالبتر   تر   و غالبقد ای .مانوای دارد
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اووه بر ا  ، در نیان دو  سعده سعو  ھجری قاری صعن  قتبن نیز  .ھسعاند
 (۲۰-۱۷ دشیفی، ص؛  )ر اض    وجود داش 

گو ند غزت  می .اولی  بار سعرودن صعن  غزت منسعوب بن دوره سعامانیان اسع 
ای نیود، بفان بن صعورت تشعییبن قصعیده  حده و باقاادهیدر آن زمان صعن  اف

شاار مش ور دوره غزنوی، انصری، مبارف بن غزت رودکی بود و فرمی  .بود
 )ھاانجا(  مبارف بن غزت ش ید بفخی بود 

در لغع  غزت بعن مبنعای اعاشعععای کردن و گ اگو بعا زنعان کردن و بعا محیوب  
    آمعده اسعععع      بعازی کردن و از جوانی حاعا ع  کردن و گ اگوی جوانعان

 (۹۹۹ش، ص ۱۳۷۶)شاییا، شھرا ،  

نگاری اسععع   وقای کن شعععاار  از ا   واضعععد شعععد کن غزت در حایا  جنبن
کی ی  دلی و محسعوسعات مود را در شعبر بیان کند، ا   امر را تغزت گو ند و 

نامند  از ن ر قالب، نخسععای  بی  بن ااایار موضععوع، ا   صععن  را غزت می
قافین ھسعاند  بن وزن و ھ شعود و ھر دو مصعرع آن ھ غزت »متفر« نامیده می

گو ند کن مباولًا شعععاار تخفد مود را در آن بن بی  پا انی غزت »ماتر« می
گرون در   ۱۵تا   ۵برد  تبعداد ابیعات  ا غزت ااوماً بی  کار می بیع  اسععع ، ا

 )ھاان(  رودآثار برمی از شااران، تبداد ابیات غزت از ا   حد نیز فراتر می
از آغاز پیدا ا صعن  غزت تا بن امروز، شعااران برجسعان و اسعا نا ی بسعیاری  

در ا   میان،   .اندای بزرگ بن دسع  آوردهبن سعرودن شعبر پردامان و نا  و آوازه
الد   رومی بسعیار درمشعان و برجسعان اسع ؛ کسعی کن شعبر  نا  مولانا جوت
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ماعا  مولانا در ارتاعاء صعععن  غزت در  .اارفانن را بن اوج و کاعات مود رسعععاند
 نامن ادبی فارسی ا   گونن بیان شده اس :فرھن 

 (۱۰۰۲"مولوی نیز غزتن اارفانن را بن اوج رسانید ")ھاان، ص 

الد   رومی در ارتاا و بن اوج رسعععاندن  دھد کن مولانا جوتا   امر نشعععان می
صعععن  غزت ناا بسعععیار م ای داشعععان اسععع   امروز نیز در میان شعععااران  

مورد و از ن ر سعیا اراقی، نا  مولوی در صع  نخسع  بن وشع  می  ۀبرجسعا
 رود صن  غزت، مولوی پیشوا و اما  غزت اارفانن بن شاار می

 :(رومیخی )لحمد بممولانا جلال الدین 
در بفا بعن دنیعا آمعدنعد  در دوران   قاری  ھجری  ۶۰۴حضعععرت رومی در سععععات  

کودکی بعن ھاراه پعدرشععععان، ب عاءالعد   محاعد، از آنجعا ھجرت کردنعد  آنعان بعن 
نیشعابور آمدند، سعحو بن بغداد و دمشعق رفاند و در بازگشع ، در قونین سعانی 

جا نیز درگنشععاند  لر ا  »مولو ن« در تصععوف بن ا شععان  گز دند و در ھاان
ای االی و تیحر منسعععوب اسععع   رومی در افو  ماعداوت نافی و اافی درجن

،   ۶۴۲پرداماند؛ اما در سععات  داشععاند و با شععاوه و جوت تاا  بن تدر و می
الد   تیر زی احوات او را ز ر و د دار با درو شعی حاانی بن نا  حضعرت شعاو

رو کرد و وی از گروه ااوی زمانن دسع  کشعید و در زمره اشعا  درآمد  در 
ا   دوران لولانین شعور و جنبن آتشعی ، ا شعان بن سعرودن اشعبار، ا راد وا  و 
تعدر و غیررسعععای پردامانعد و بعد   ترتیعب، در عاھعا ی از حاعا ق و مبعارف را 

ر مد و جوشعععا مواھد بود و ھرگز دوار جزر و جاری سعععاماند کن ھاواره د
 (۷۳ ، ص  ۲۰۱۱شیفی،    ؛فروکا نخواھد شد  )ر اض 
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مبارف اسعومین« آمده اسع  کن ا شعان   در باره درگنشع  مولانا، در »اردو داررۀ
جا در قونین درگنشعععاند و آرامگاه وی نیز در ھاان     ۶۷۲الآمر  جاادی ۵در 

 (۳۲۵ ، ص  Ritter; Bausani  ،۱۹۷۱قرار دارد  )
 اس : ن ادگار گناشا نانن فارسی ب مولانا آثار ز ر در ج

 فین ما فین تیر ز  د وانن شاو م نوی مبنوی
 :مولانا جلال الدین محمد بلخیغزل  

غزت مولانا در د وان ا شعان گرد آمده اسع ؛ د وانی کن آن را بن نا  پیر و مرشعد  
اند  در ا   د وان، افزون  گناری و تدو   کردهمود، جناب شععاو تیر زی، نا 

ھای د گر مانند رباایات و قصعععا د نیز بن وشععع  ، شعععبر در قالبتبر غزلیا
دھد و اف  اصفی ش رت  تر   بخا آن را غزت تشای  میمورد؛ اما م  می

مبارف اسعومین درباره   ۀا   د وان نیز ھاان غزلیات مولانا اسع   در اردو دارر 
 ا   موضوع ونی  آمده اس :

وجود نیز   زبعان ترکی  "د وان، مشعععااع  بر غزلیعات و ربعاایعات: در ا   اشعععبعار
   )ھاانجا(دارد

آزما ی کرده  شععود کن مولانا اووه بر فارسععی در ترکی نیز لیراز ا   مبفو  می
حاصع  شعد و مایولی  و پن رشعی  را اسع ، اما ماامی کن برای شعبر فارسعی او 

اش بن دسع  آورده اسع ،  کن تا بن امروز در حفان تصعوف بن سعیب شعبر فارسعی
 مورد در جای د گری بن وش  نای

ا   تن عا و  گعانعن رو عداد در ج عان اسعععع  کعن د وانی بعن ا   بفنعدی و پرآوازه از 
ونان شعاار بزرگی بن نا  شعخد د گری منسعوب شعده باشعد  ا   امر بیانگر 
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کی ی  اشععق مولانا بن شععاو تیر زی اسعع  و در ای  حات بر ا   ناان نیز 
دلال  دارد کن ا   د وان میانی بر شبر ااشاانن مباولی نیس ؛ ورا کن مولانا 
آن را بن  اد پیر مود سععروده اسعع ، پو موضععوع مالد و بنیادی آن تصععوف، 

شععاار  ارفان و اشععق حایای اسعع   در غزت مولانا ا   انصععر بن روشععنی آ
اسعع  کن او تا ون حد بن پیر و مرشععد مود ارادت دارد، و تاا  د وان بن انوان 
داسعاان سع ر روحانی او با پیرش تدو   شعده اسع   در دانشعنامن اردو در ا   

 باره سخ  رفان اس :
رو دادن م   و غیرمباولین زندگین مولانا، د دارن او با شعععاون تیر زی اسععع    "

شععده شععااری وجود دارد، اما ا    ا امرن پن رفاندربارهٔ ا   رو داد روا اتن بی
اسع  کن ارادتن مولانا بن شعاو در دلا تا حدن اشعق بود؛ از ا   رو، او د وانن 

 " غزلیاتن مود را بن نا ن مرشدن روحانین مو ا تدو   کرده اس 
 (۳۲۶)ھاان، ص  

آ د کن ماصععود اصععفی او شععبر سععرودن از متالبن غزلیات مولانا ونی  برمی
وار در رقد و جنیا اسع  و در نیسع ، بفان او در شعور و مسعای مود د وانن

آ د بن صععورت شععبر ا   میان، آھی کن در حال  بیخودی از دھانا بیرون می
ھای شعععبر او مباولی نیسعععاند و با ھا و قافین ابد  از ھای  رو، وزنتجفی می

 اعد گر ھاعاھنگی دارنعد و پعا ینعد  عا سعععیعا و روش معاص ھسعععانعد؛ بفاعن  
شعود کن رومی در تار ا ج ان شعااری اسع  کن بیشعار   تنوع اوزان گ ان می

تعازه بعن وشععع  )بحرھعا( را دارد، بعن لوری کعن تار یعاً ھر غزت او در بحری 
 ای بیرون از قااده مباوت دارد مورد و قافینمی
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شعبر نیسع  بفان بیان افاار اوسع ، از  مولانااووه بر ا  ، وون ھدف اصعفی  
در شعععبر مود زبعان دشعععوار را بعن کعار نیرده اسععع   آن گونعن کعن مولانعا ا   رو  

دادند  او از ناا ی و ز یا ی کو  مود انجا  میشعععااران آن روزگار برای بزرگ
دھنده  وار را برگز ده کن بازتابن ر زبان، سعیای بسعیار سعاده و تا حدی مجنون

اشععق والای اوسعع   بن ھای  دلی ، شععبر او نیز مانند دات مودش محصععور 
قراری و ھیچ زمان و ماانی نیسععع ، بفان مسعععافر اشعععق حایای و م  ر بی

 تابی اس  بی
شعود کن شعاار قصعد شعبر  غزت مولوی آھن  و نوای ماصعی دارد  مبفو  می

کنعد و شعععبر مود را نیز فراموش  نعدارد، حعالی دارد کعن مود را فراموش می
ش،  ۱۳۷۶)فروزان ر،    شععود پن رد و غزت میکند  شععبرش از وی و ور میمی

 (۱۲۴ص  
غزلیات مولانا رو  با م نوی او کاموً ما اوت اسع   در حالی کن در م نوی او 

و با بنیاد   اسع   اصع  انسعان و ماصعد او بیان شعده و ح  مسعار  شعرای و د نی
 او  قرار دادن تصععوف، شععرم کام  ضععابتن حیات صععوفیانن آمده اسعع ، غزت

قراری و اشععق سععودا ی اسعع   محور غزلیات مولانا،  آور بیبرااو آن، پیا 
سععوز و گداز در آتا اشععق حایای اسعع  کن انسععان مباولی را بن اارف بدت 

 نشاند مدا می ۀسازد و او را بر مسند مفی می
غزت مولوی از حایا  االی ارفانی پر اسعع  و  ا در ای لوفانی اسعع  از 

کند کن او را د ده و شعع ود  ھای شععاار  مولوی گ اگوی مبشععو  میاند شععن
 (۱۰۷)ھاان، ص    سرا د کرده و در شو  او شبر می
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ای از شععبر فارسععی  برجسععان  ۀشععود کن غزلیات مولانا ناوناز ا   امر ثاب  می
اشععق و تصععوف اسعع  و مولانا در شععبر مود اشععق حایای را بن روشععنی و 
برجسععاگی بیان کرده اسعع   شععااران بزرگ بسععیاری تح  تنثیر مولانا قرار 

 اند کن در میان آنان نا  اقیات برجسان و ناا ان اس  گرفان
اقیات در شعبر مود رومی را مرشعد مو ا موانده و مشع ورتر   م نوی مود،  

 »اسرار مودی« را با ابیاتی از  ا غزت مولانا آغاز کرده اس  
شھر  گردن  گش   ھای  وراغ  با  شیا   دی 
آرزوس  انسان   و  مفول   دد  و  دا    کز 

 ( ۲ ، ص ۱۹۶۴اقیات، )  
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 :و مآخذ  منابع
  (، اسرار و رموز، شیا غو  افی ا ند سنز، لاھور۱۹۶۴اقیات )محاد  −
)و راساار حس     ۲ش(، "غزت"،  فرھنگنامن ادب فارسی، جفد  ۱۳۷۶شاییا، شھرا  ) −

 انوشن(، سازمانن واپ و اناشارات ارشاد اسومی، تھران
 (، فارسعععی ادب کی مخاصعععر تر   تار ا،  ۱۹۹۶ر اض، محاد؛ شعععیفی، صعععد ق) −

 پیفیایشنز، لاھور می سن 
)و راسععاار  ۲ش(، "شععبر"،  فرھنگنامن ادب فارسععی، جفد  ۱۳۷۶کوروش )صعع وی،   −

 حس  انوشن(، سازمانن واپ و اناشارات ارشاد اسومی، تھران
−  H. Ritter, A. Bausani  (، "جوت الد   رومی"، اردو داررۀ مبارف  ۱۹۷۱اداره )  و 

کساان، صد -)ج ۷اسومین، جفد   ۳۲۸-۳۲۴حرب( ، دانشگاه پنجاب، لاھور، پا

ش(، "ماعدمن"، د وان جامر شعععاو تیر زی  سعععرودۀ ۱۳۷۶فروزان ر، بد ر الزمان ) −
 مولانا جوت الد   محاد بفخی، اناشاراتن فردو ، تھران


